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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمه

ام  آمده  زهرا.  عشق  بدیدارت ای  ام  آمده  اشکبار  چشمانی  و  خالی  دستانِ  با 

شاهد  ساخت،  جاری  رگهایم  در  خود  شیر  با  مادرم  را  تو  عشق  كه  بگویم 

خود  جای  از  یاعلی  كلمه  با  خوردنم  زمین  از  بعد  كه  لحظاتیست  ماجرا  این 

برخواستم، یا آنجا كه گره ای داشتم و با نام تو باز شد. آمده ام بگویم كه در 

نوزده رمضان لبخند شیطان دلم را سوزاند اما تو هنوز هم در وجودم لنه داری. 

را در سختی ها احساس  ابن ملجم شکافت دستانت  به فرق مقدسی كه  قسم 

كلثوم...!  و  زینب  تو....تو ای عشق  اما  نبود  ناامیدی  لحظاتی كه جز  ام.  كرده 

همیشه یاریم كردی....! 

اكنون بدون توشه، دست های خالیم را به پنجره ای قفل می كنم كه دروازه ی 

عرش است و سر به آستانه ای می گذارم كه بوی بهشت خدا را می دهد. 

آستانت  به  سر  ام  ایستاده  ایوان طلییت  روبروی  اینك كه  من...،  مولی  ای 

می سایم تا بدانی كه چقدر دوستت دارم. تا اغیار بدانند كه تکیه گاه محکمی 

چون تو دارم. تا غیر شیعه بداند كه تا زمین و زمان هست و تا قیامت...، عشق 

علی در سینه محبین او هست و خواهد بود. تا دشمن علی بداند كه جز ولی او 

در قیامت و در پیشگاه آن ذات اقدس الهی...، هیچ عبادتی پذیرفته نخواهد بود.

                                                                     آمین یا رب بالعالمین .....    
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میشل با عصبانیت گوشی همراهش  راخاموش كرد. 

- لعنتی...! آخه چرا نمی خوای بفهمی ماریا!

میشل دانشجوی سال آخر در رشته فلسفه و ادیان، پسری مسیحی، ایرانیُ الصل 

اما بدنیا آمده در فرانسه بود. پدر و مادرش از زمان ازدواج در فرانسه زندگی 

كرده بودند. سارا خواهر میشل نیز كه سال سوم دانشکده حقوق را می گذراند 

متعجب  در حال خوردن صبحانه،  نگاه می كرد  را  میشل  نگران  در حالی كه 

میشل را تماشا كرد. سارا روانشناس و سال آخر دانشگاه را می گذراند.

 میشل كمی آب خورد تا به اعصابش مسلط شود. مادرش او را صدا زد:

- میشل پسرم بیا صبحانه بخور.

- ممنون مادر میل ندارم.

- چیزی شده؟

- نه...!

- چرا یه چیزی شده كه اول صبحی اینقدر عصبی هستی.
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- خواهش می كنم مادر حوصله ندارم.

مادر كه از قبل از ماجرا با خبر بود آرام گفت:

- خب خیلی رک و پوست كنده بهش بگو به درد هم نمی خورین.

میشل با صدای بلند گفت:

- بهش گفتم اما اون لعنتی باز هم حرف خودشو می زنه.

روی صندلی نشست و دوباره كمی آب داخل لیوان ریخت.

- باور كن دلم براش می سوزه مادر. متأسفانه از وقتی مادرش فوت شده ماریا 

خیلی تنهاست و به من بیشتر از گذشته وابسته شده. هر وقت میخوام رابطه مو 

باهاش قطع كنم یاد اینکه اون یه دختر تنهاست میافتم....اونوقت.... 

میشل دست مادر را بوسید و از اتاق خارج شد در حالی كه مادر با نگرانی رفتن 

او را تماشا می كرد. وقتی به دانشگاه رسید سعی كرد افکار خود را جمع كرده 

به درس معطوف كند. او بتازگی روی پروژه ای كار می كرد كه تمام وقتش را 

به خود اختصاص داده بود. میشل در مورد ادیان الهی تحقیق می كرد و پایان 

نامه اش نیز به همین منظور اختصاص داشت. وی در مورد دین یهود، مسیحیان، 

كتاب  میشل  رسیده.  پایان  به  تحقیقاتش  هندوها  و  بوداییان  حتی  و  زرتشتیان 

را،  مذهب  سنی  مسلمانان  نوشته ی  قرآن  از  تفاسیری  و  انجیل  تورات،  زبور، 

نیز خوانده اما از طریق یك شبکه ی اینترنتی شیعه مذهب بطور اتفاقی متوجه 

شده كه پیامبر مسلمانان در آخرین سال از عمر خود، بدستور خداوند شخصی 

بنام علی j را كه دامادش نیز می باشد به جانشینی خود انتخاب كرده، اما سه 

خلیفه كه مشهور به خلیفه های اول و دوم و سوم هستند او را خانه نشین كرده و 
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سال ها زمام امور را بدست گرفته اند.

 از اوایل سال تحصیلی كه اینك به روزهای پایانی خود نزدیك می شود در مورد 

یادداشت كرده است. مدتی  را  مطالبی  این سه خلیفه  و چگونگی زندگیشان 

بعد در مورد مردم شیعه و سنی مذهب شك هایی برایش بوجود آمده دوست 

دارد در مورد آن ها اطلعات بیشتری بدست بیاورد. اینترنت هم نتوانست جواب 

سؤالتش را داده و شکش را برطرف كند به همین منظور در صدد برمی آید به 

كشورهایی سفر كند كه در این مورد اطلعات جامعی در اختیارش بگذارند.

 استادش به او دو توصیه می كند. اول اینکه به كشورهای مسلمان سفر كند و 

جواب سؤال هایش را از طریق علمای این كشورها دریابد. دوم اینکه سری به 

این كشور  زیرا  دریافت كند  اطلعاتی  شیعیان  مورد  در  و  زده  ایران  سفارت 

بیشترین شیعه را در جهان دارد.

یکی از همکلسی هایش كه مسلمان است به او توصیه می كند كتاب »حسین 

در اندیشه ی میسحیت« نوشته ی آنتوان بارا و كتاب »قدیس« كه بظاهر رمانی 

دینی تاریخی ست را مطالعه كند. در كتاب قدیس دست نوشته های مردی به 

نام عمرو عاص است كه روی كاغذهای باستانی پاپیروس مصری یاداشت هایی 

نوشته و از جنگی به نام صفین و از مردانی به نام علی و معاویه نام برده. میشل 

درصدد برمی آید كه درباره شخصیت علی j بیشتر مطالعه كند و شروع به 

خواندن كتاب »حسین در اندیشه ی مسیحیت نیز می كند كه نویسنده اش آنتوان 

بارای مسیحی ست كه سال های بسیار از دوران جوانی خود را صرف تحقیق 

و بررسی پیرامون زندگی و قیام امام حسینj كرده است تا حقایق مربوط به 
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این شخصیت عظیم تاریخ را از زاویه نگاه خود و از زبان انجیل و پیامبر الهی، 

عیسیj بیان كند. او پس از سالیان بسیار پژوهش و مطالعه در منابع مختلف 

تاریخ اسلم، دست به نگارش كتابی زده است كه در نوع خود و از زبان یك 

اندیشه  در  »حسین  نام  به  تطبیقی  پژوهش  این  در  است. وی  نظیر  بی  مسیحی 

از نظریات  با استفاده  مسیحیت« كه رویکردی تحقیقی، ادبی و عاطفی دارد، 

از  عیسی  شهادت حضرت  و  زندگی  ستودنی،  بامهارتی  و  مسیحیت  و  اسلم 

دیدگاه مسیحیت و زندگی و شهادت امام حسینj از دیدگاه اسلم را مقایسه 

كرده است. در این تحلیل ها نکات جالب و بدیعی به چشم می خورد كه برای 

هر مسلمان منصفی شگفت انگیز و خواندنی است. 

را خاموش  اما آتش درونش  به اطلعات میشل می افزاید  این كتاب  خواندن 

نکرده بلکه بیشتر به آن دامن می زند.

دنیل، دایی میشل است و از كودكی در فرانسه زندگی كرده اما بخاطر شغلش 

با مسلمانان زیادی در ارتباط بوده است. وی به میشل توصیه می كند نوشته های 

جرج جرداق مسیحی را نیز بخواند و به كشور بیروت سفر كند زیرا برای او بستر 

مناسبی است تا بهتر و بیشتر در باره علی j بداند و دوستی اش با نویسنده مسیحی 

جرج جرداق كه درباره علی j كتاب ها نوشته است و نیز وجود شیعیان لبنان و 

منابع فراوان قابل دسترس او را در راه این شناخت كمك می كند.

- ممنونم دایی. چرا بفکر خودم نرسیده بود. 

- دنیل: این نویسنده مسیحی یه كتاب داره به اسم »امام علی، صدای عدالت 

انسانی« كه یکی از مهم ترین آثار جرج جرداق است و آن را در ۲8 سالگی 
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نوشته و به عنوان یك حادثه عظیم در جهان اندیشه اسلمی، نظر بزرگان شیعه 

و سنی را به خود جلب كرده.

دیوید دوست دانیل كه آنجا حضور داشت گفت: 

- متأسفانه نمی تونی بری بیروت.

میشل متعجب گفت:

- چرا؟

- چون این دانشمند متعهد و آزاداندیش، الن در یه منطقه شرقی بیروت زندگی 

می كنه. این منطقه  به عنوان یك منطقه بسته مسیحی، معبر هیچ مسلمانی نیست. 

این منطقه شخصیت بزرگی رو در دل خودش پرورش داده كه با حقیقت جویی، 

این  بیروت،  اخیر  فرو ریخته. جنگ ویرانگر سال های  برابرش  همه مرزها در 

پایگاه فرهنگی و ادب عرب را به ویرانه ای مبدل كرده و بیروت شرقی و غربی 

را با حصاری خونین، از هم جدا ساخته است، اما در ورای همین مظلومیت هایی 

انصاف و عشق، در دل جرج جرداق ها  از  بر مسلمانان رفته، چشمه هایی  كه 

تراویده است، كه بزرگ مردی به نام ایلیا رو چونان خورشیدی می بینند، كه بر 

همه انسان ها لزم است، از پرتو نور و حرارتش بهره گیرند و گرم شوند.

- منظورت امام اول مسلمون هاست؟

- بله...منظورم امام اول شیعیان است.

- ولی ما كه مسلمون نیستیم. فکر می كنم مسیحیان بتونند با ایشون ملقات كنند.

- حق با تواه اما از من می شنوی به ریسکش نمی ارزه. 

شب خواب عجیبی می بیند. در عالم خواب عیسی مسیح را می بیند كه سبدی 
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نور را بدستش داده و با لبخند از او جدا می شود.

تعریف  را  خواب  مادرش  برای  وقتی  دارد.  دگرگون  حالی  بعد  روز  صبح 

می كند او نیز متعجب تماشایش كرده و فقط یك جمله می گوید:

- امیدوارم تعبیر خوبی داشته باشه میشل.

روز عاشورا به سفارت ایران در فرانسه می رود و در مراسم عزاداری آنها شركت 

كرده از دور شاهد گریه ی مردم است و این امر در وجود او كه همیشه فقط به 

كلیسا رفته و خود نیز مسیحی بسیار معتقدی ست دگرگونی بوجود می آورد. 

در كتیبه ای كه روی دیوار سفارت نصب شده در مورد مول علی این جملت 

نوشته شده:

علی بن ابی طالب j در منبر، با آرامش خاطر و اعتماد كامل به خویشتن و سخن 

عادلنه ی خود، می ایستاد و سخن می گفت. او بسیار زیرک و سریع الدراک 

بود و راز دل مردم، هوس ها و خواسته های درونی آنان را به خوبی می دانست. 

راست  و  راستی  با  و  فضیلت  و  انسانیت  آزادی،  مهر،  از  مالمال  داشت  دلی 

گویی در زندگی شناخته شد و امتیاز یافت. 

علیj به خاطر عدالت خویش در محراب نمازش كشته شد.

میشل آنشب با خانواده اش در این باره صحبت می كند. پدرو مادرش كه سال ها 

قبل در ایران زندگی كرده اند در مورد مراسم عاشورا و اعتقادات شیعیان با میشل 

صحبت می كند. شنیدن حرفهای پدرومادر، و دیدن اشکی كه شركت كننده ها در 

 j آن مراسم بی ریا می ریختند، خواندن مطالبی كه در چند كتاب در مورد علی

می خواند، تصمیم او را در جستجوی بیشتر در مورد مسلمانان بخصوص شیعیان 
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جدی تر می كند.

اواخر ترم وقتی به سفارت ایران مراجعه می كند در نواری ضبط شده سخنرانی 

را به او می دهند كه یکی از علمای شیعه در مورد شیعیان بیان كرده و همین 

ایران  به  برای سفر  را  را در وجودش مضاعف كرده تصمیمش  سخنان شك 

محکمتر می كند. سخنانی كه باعث دگرگونی حال میشل می شود سخنانی از 

این  در  است.  شیعیان  و  علی  مول  فضایل  مورد  در   kاكرم رسول  حضرت 

سخنرانی آمده است:

ایشان  به   kاكرم رسول  حضرت  داشت  حضور   jعلی كه  مجلسی  در 

روكرده و فرمودند:

یاعلی! من و تو اولین نفراتی هستیم كه از خاک بر می خیزیم و سپس سایر مردم 

از گورها خارج خواهند شد. یاعلی تو و پیروانت از حوض كوثر دوستان خود 

را سیراب می كنید و دشمنان خویش را منع می نمایید. روز رستاخیز در سایهی 

و غمگینند  ناله و خروشند  در  مردم  تمام  و حال آن كه  امانید  در  الهی  عرش 

سَبقَتَْ  الذَّیِنَ  إِنَّ  فرود آمده:  آیه دربارهی شما  این  بركنارید،  اندوه  از  و شما 

ا الْحسُْنی أُولئکَِ عنَْها مبُعْدَوُنَ،لا یسَْمعَوُنَحسَِیسهَا وَ همُْ فیِ ماَ اشْتهَتَْ أَنفْسُهُمُْ  َّ لهَمُْ منِ
اهمُُ المْلَائکةَُ هذا یوَمْکُُماُلذَّیِکنُتْمُْ توُعدَوُنَ.  خالدِوُنَ،لا یَحزْنُهُمُُ الفْزَعَُ الْأَکْبرَُ وَ تتَلَقََّ

یاعلی! تو و شیعیانت را در موقف سؤال جستجو می كنند و حال آن كه شما در 

بهشت مینوسرشت بداده های پروردگار خویش سرخوش و بهره ورید، یاعلی! 

فرشتگان و خازنان بهشت مشتاق شمایند و نگهدارندگان عرش و ملئکه مقرب 

الهی به ویژه شما را به دعا یاد می كنند و از حضرت ربالعزت محبتّ شما را 
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مسألت می نمایند و بسان خانواده ای كه از آمدن غایبشان كه از غیبت و سفر 

دراز برگشته خوشحال می شوند فرشتگان نیز از ورود شیعیان مسرور می گردند. 

از  بدنش  رگ های  تعداد  به  خداوند  بدارد،  دوست  را   jعلی كس  هر 

حوری های بهشت به او می بخشد و در مورد هشتاد نفر از اقوام و خویشانش، 

شهرهای  از  و  بهشتی  حوریان  از  بدنش،  موهای  تعداد  به  و  می كند  شفاعت 

بهشت برخوردار می شود.

 آگاه باشید، هر كس علیj را دوست بدارد، فرشته ای از زیر عرش او را 

صدا می زند: ای بنده خدا، عمل »به فرامین الهی« را از نو آغاز كن، زیرا خداوند 

تمام گناهانت را آمرزیده است. 

صحرای  حالی»به  در  قیامت  روز  بدارد،  دوست  را   jعلی كس  هر  بدانید، 

بر سرش  و  ماه شب چهارده می درخشد  محشر« می آیدكه صورتش همچون 

پوشانده  او  بر  بزرگواری  و  كرامت  لباس  و  می شود،  گذاشته  پادشاهی  تاج 

می شود. بدانید، هر كس علیj را دوست بدارد، از پل صراط همچون برق 

او،  برای  بدارد،  دوست  را   jعلی كس  هر  باشید،  آگاه  می گذرد.  جهنده 

نوشته  دوزخ  عذاب  از  امان  و  صراط  از  عبور  جواز  و  جهنمّ  آتش  از  دوری 

به  و  نمی شود  سنجیده  كردارش  و  شد  نخواهد  گشوده  عملش  نامه  می شود، 

او گفته می شود: بدون حساب به بهشت وارد شو. بدانید، هر كس علیj را 

دوست بدارد، ملئکه با او دست می دهند و انبیااو را زیارت می كنند و خداوند، 

تمام حاجت هایش را برمی آورد. آگاه باشید، هر كس آل محمّدk را دوست 

بدارد، از حسابرسی و سنجش كردار و عبور از صراط، در امان است.



من
ی 

لیا
  ای

 | 13
 |

بدانید، هر كس بر دوستی آل محمّد بمیرد، من »رسول خدا« همنشینی او را با انبیا 

 kدر بهشت ضمانت می كنم. آگاه باشید، هر كس بر بغض و كینه آل محمّد

بمیرد، بوی بهشت را استشمام نمی كند. 

شنیدن این سخنان گویی دلشوره ای را بجان میشل می اندازد. شبها موقع خواب 

نیز به این مسئله فکر می كند كه چگونه می شود یك دین را دو جور تفسیر كرد.

با  پدر  و  می كند  آرامتر  را  او  مادر  بوسه  و  خانواده  كنار  در  شام  خوردن   

خوشحالی به قامت رعنای تنها پسرش نگاه می كند. 

روز بعد پدر زودتر در محل كار خود حاضر شد و میشل در حال پوشیدن لباس 

جلوی آیینه ایستاد كه مادر پرسید:

- از ماریا چه خبر؟

میشل بی حوصله گفت:

- هیچی دیروز چند بار تماس گرفت اما خب من...

مادر كمی به او نزدیك شد و گفت:

- فکر می كنی خاموش كردن گوشی بهترین راهه؟ 

میشل ناراحت گفت:

-  نمی دونم مادر.

- خیل خب حال خودتو ناراحت نکن. بلیطت چی شد؟

- تماس گرفتم گفتند آماده است. باید برم بگیرم.

- اخماتو باز كن پسرم. حال بگو از ایران سوغاتی چی میخوای برای منو سارا بیاری؟

با لبخند گفت:
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- هر چی دوست دارین.

سارا با مهربانی به میشل نزدیك شد و گفت:

-  بابا رو از قلم انداختین؟

میشل دست روی شانه سارا گذاشت و گفت:

-  نه شیطون خانم. بابا دیشب یه لیست بهم داده واسه ش خرید كنم.

مادر گفت:

- كاش ما هم می تونستیم با تو بیایم.

- این كه دیگه غصه نداره مادر. سفر بعدی همه با هم میریم.

- از وقتی تو بدنیا اومدی دیگه نرفتم ایران.

سارا با كمی نگرانی گفت:

- حال تو مطمئنی می تونی توی ایران جواب سؤالتت رو پیدا كنی؟

- نمی دونم سارا، خدا كنه رفتنم بی نتیجه نباشه.

مادر گفت:

-  اینهمه راه برای پیدا كردن چند تا سؤال؟ خب از اینترنت می تونستی پیداشون كنی؟

- حق با شماست اما رو صفحه كامپیوترم فقط تونستم ظاهر قضیه رو بفهمم. 

- نگران نباش پسرم. من دلم روشنه. حتماً موفق میشی... اما...

میشل متعجب مادرش را نگاه كرد و اندكی بعد گفت:

این  یه موضوع هم هست...یعنی  اون  واسه  مادر....آره  نکن  نگام  اونطوری   -

بهترین فرصته كه اونو پیداش كنم.

سارا گفت:
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-  اگه زنده باشه!

-  نفوس بد نزن دخترم. بهتره براش دعا كنی كه دست پر برگرده.

-  امیدوارم مادر.

میشل با مهربانی گفت:

-  دوستتون دارم. هر دوتونو...باور كنید از حال دلم براتون تنگ شده.

مادر و سارا هر دو او را بوسیدند. سارا با شیطنت گفت:

-  منم دوستت دارم آقای دكتر...!

میشل با لبخند گفت:

- شیطون خانم من فقط كمك های اولیه یاد گرفتم دكتر نیستم.

رشته های  از  یکی  هم  زدن  بخیه  و  كردن  تزریق  آمپول  و  سِرم  خب   -

دیگه. پزشکیه 

میشل سر او را به سینه چسباند و گفت:

- شیطون خانم بس می كنی یا نه...!

****

در شهر مشهد مقدس، جلوی صحن انقلب دو نفر ایستاده اند. هر دو از زیارت 

علی بن موسی الرضاj برمی گشتند. با غصه ای در درون از دوری امام خود، 
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دست بروی سینه از آقا خداحافظی كردند اما در دل از امام رضاj خواستند 

این آخرین دیدار آنها نباشد. باران دختری ۲5 ساله همراه پدرش كه مردی 50 

ساله است به نام آقای رضا افشار با تاكسی به سمت ایستگاه قطار رفتند. ایستگاه 

اما  بلند كرد  را  باران ساكش  میخورد.  به چشم  زیادی،  آمدِ  و  و رفت  شلوغ 

نتوانست او را از درب واگن قطار داخل ببرد. پدرش در حال صحبت و دادن 

بلیط بدست مأمور قطار بود. در همین حین میشل كه كیف سامسونتی در دست 

داشت گوشه ساک را گرفته و او را از درب رد كرد. باران از او تشکر كرد 

اما او كه اكنون كمی فاصله گرفته بود از دور دست بلند كرده از او دور شد. 

دلیل رفتن میشل به مشهد این بود كه او در جستجوی پیرمردی بود كه سالها 

قبل، یعنی روز تولد میشل در بیمارستان و زمانی كه دكترها بدلیل یك بیماری 

ناشناخته از وی قطع امید كرده بودند، پیرمرد با خواندن دعایی در كنار گوش 

او، گویی جانی تازه به كالبد این كودک یکروزه دمید و تعجب همه پزشکان 

آن زمان را برانگیخت زیرا هیچ كس دلیل این معجزه را نفهمید.

اینك میشل بعد از خروج از كشور فرانسه، اول به شهر مشهد رفت و از چند آدرسی 

كه داشت سراغ پیرمرد را كه امیر نام داشت گرفت اما بی نتیجه بود و میشل در آن 

لحظه داشت به سمت قطار مشهد-تهران می رفت.

مقصد  »مسافرین  كه:  می شد  شنیده  مسافرین  همه  گوش  به  بلندگو  صدای 

از سکوی سوم سوار شوند« ساعت داخل ایستگاه 1۲ نیمه  مشهد-تهران لطفاً 

شب را نشان می داد.

 آقای افشار و دخترش باران در یك كوپه چهار نفره نشسته بودند كه مأمور 
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قطار وارد شد و گفت:

-  ببخشید بلیطاتون لطفاً.

افشار بلیط را به سمت مأمور گرفت.

-  بفرمایید.

مأمور گفت:

-  این كوپه چهار نفره مال شما دو نفره؟

- بله. میخوام دخترم راحت باشه.

مأمور برگه ها را نگاه كرده در دفترش چیزی نوشت و بعد از اینکه بلیط ها را 

به افشار داد آنجا را ترک كرد. باران در حال جابجا كردن ساک خود بود كه 

پدرش گفت:

- باباجون یه چیزی بده بخوریم.

- چشم بابا. 

باران بشقاب غدا را از درون سبد بیرون آورد و گفت:

-  راستی استاد، یادم رفت ازت بپرسم، دیروز همایش شعر فارسی چطور بود؟ 

شما كه به عنوان یك مهمان افتخاری توی این مراسم، از تهران دعوت شدی 

تونستی سخنرانی كنی؟

- آره بابا جون. اتفاقا یه دوسه تایی از  دانشجوایان خودمم توی این همایش، شعرهای 

خیلی خوبی نوشته بودند كه وقتی خوندنش حاضرین كلی تشویقشون كردند.

  باران از داخل سبدی كوچك در حال بیرون آوردن ظرف غذا رو به سمت 

پدر گفت:
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- میگم این دفعه خیلی خوب شد. براحتی تونستم زیارت كنم. این فصل سال 

مشهد كمی خلوت تر از ماه های دیگه است.

- خوشحالم كه بهت خوش گذشته. از فردا باید با جدیت بیشتری بری دانشگاه. 

این سال آخری درسات سخته پس باید بیشترتلش كنی خانم دكتر.

 باران سر به زیر با آه گفت:

-  كاش مامان زنده بود می دید من برای خودم كسی شدم.

افشار ناراحت پشت پنجره ایستاد. گویی بغض خود را فرو می داد. باران دست 

روی شانه پدر گذاشت و گفت:

- معذرت میخوام بابا....نمی خواستم ناراحتتون كنم!

-  برام خیلی سخته دخترم ولی خب...باید باهاش كنار بیام.

- مطمئنم كه مامان همیشه در كنار شماست...اون شما رو خیلی دوست داشت.

- می دونم دخترم....خب....قرار شد یه چیزی بخوریم نه؟

با لبخند گفت: 

- چشم الن یه كتلت بهتون میدم بخورین كه رسیدیم تهران تازه متوجه بشین 

اهِ...یکی از انگشتاتونو اشتباهی با غذا خوردین.

ای شیطون زبون باز. تبلیغ بسه غذا رو بکش...

هر دوخندیدند و باران مانند پدر، بغضی را كه از نبود مادر در گلو داشت سعی 

كرد زیر لبخند پنهانش كرده و برای پدر غذا كشید و گفت:

-  مامان خیلی دلش میخواست من پزشك بشم. 

اولین كاری كه می كنیم  فردا  تواهِ.  اون همیشه شاهد كارهای  باش  - مطمئن 
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میریم سر خاكش و یه كم قرآن براش می خونیم باشه؟

- آره بابا. كلی واسه ش حرف دارم.

-  بیا این لبتاب رو بذار اون بال یه وقت نیفته. كلی اطلعات توش جمع كردم.

بار كه بالی درب كوپه بود  لبتاب پدرش را در قسمت  بلند شد  باران از جا 

گذاشت. هنوز سر جای خود مستقر نشده بود كه قطار بشدت ترمز كرد و همین 

پایه صندلی  با  افتاده سرش  زمین  به  به طرف كف كوپه  باران  باعث شد  امر 

برخورد و كنار ابرویش شکاف كوچکی برداشت. آقای افشار سریع خود را 

بالی سر وی رساند اما باران در حالی كه خون از سرش روان شده بود روی 

از كوپه خارج  نگران  بسیار  افشار خیلی سریع،  بود.  افتاده  بیهوش  پدر  دست 

شده به سراغ مسئول قطار رفت. مسئول قطار همراه  میشل داخل راهرو به سمت 

واگن بعدی می رفتند كه با دیدن آقای افشار همراه وی به سمت باران رفتند. 

میشل ناراحت پرسید:

-  چی شده مستر؟

-  واسه دخترم یه مشکلی پیش اومده. متأسفانه با ترمز قطار خورده زمین.

میشل گفت:

-  ببخشید كاری از دست من برمیاد؟

افشار نگران گفت:

-  نه آقا ممنون. دخترم به پزشك نیاز داره.

- راستش من در مورد كمك های اولیه یه كمی اطلعات دارم.

مسئول قطار با خوشحالی گفت:
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-  پس چرا معتلی مستر؟ همراه من بیا.

افشار با نگرانی گفت:

-  مگه داخل قطار پزشك ندارین؟

- چرا اما ایستگاه بعدی سوار قطار میشه. من میرم جعبه كمك های اولیه رو بیارم.

افشار نگران و دستپاچه گفت:

-  لطفاً یه كم سریعتر.

- چشم همین الن میام شما نگران نباشین.

همگی به سمت كوپه رفتند. میشل بوسیله جعبه كمك های اولیه سر باران را 

بخیه زده باندپیچی شد. آقای افشار كمی آبقند به او داد. باران كمی كه بهبود 

پیدا كرد از میشل تشکر كرد. افشار نیز گفت:

-  ممنون آقا.

- من میشل هستم. 

مسئول قطار گفت:

-  اگه حالتون بهتره من برم سراغ كارم.

افشار كمی عصبی گفت:

-  میشه بپرسم این ترمز بی موقع چه معنی داشت؟

- راستش دارم میرم موضوع رو بررسی كنم.

میشل از جا بلند شد و گفت: 

- با اجازتون من میرم.... فقط نمی دونم كدوم كوپه باید برم.

مسئول قطار گفت:



من
ی 

لیا
  ای

 | 2
1 |

-  با من بیا مستر.

افشار گفت: 

- یه كم لهجه دارین. انگار مال اینجا نیستی!

مسئول قطار گفت:

-  ایشون مهمون كشور ما هستند.

باران با شرم و لبخند آرام گفت:

-  متشکرم مستر. امروز این دومین باره كه شما به من كمك كردین.

- مأمور قطار : شما همدیگر رو می شناسین؟

باران گفت:

- مستر میشل امروز قبل از ورود به قطار باز هم به من كمك كردند.

افشار گفت:

-  به هر حال ممنونم. اهل كجایی مستر میشل؟

- من... از فرانسه اومدم.

-  ولی شما خیلی خوب فارسی صحبت می كنید.

-  بیشتر از 30 سال پیش پدرومادرم بعد از ازدواج رفتن فرانسه و بعدهام همونجا 

موندن و دیگه برنگشتن ایران.

-  ظاهرتون به توریست ها نمی خوره.

-  راستش من برای دو كار اومدم ایران. اولیش یه كم خصوصیه....اما هدف 

دومم اینه كه.... برای تحقیق یه موضوعی اومدم ایران.

-  خب چی شد؟ تحقیقاتت به جایی رسید؟
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-  متأسفانه نه. حتی نتونستم جواب یکی از سؤالتم رو پیدا كنم.

 باران گفت:

- پایان نامه؟

- بله اما خب....یه جورایی همه ذهنم رو اشغال كرده....فکر می كنم كلی باید 

وقت صرف كنم تا جوابم رو پیدا كنم.

وقتی از هم جدا شدند هر یك به لحظات قبل فکر كردند. افشار در این فکر بود 

كه لطف خدا یاری كرد و تنها فرزندش به سلمت از جای خود بلند شد. باران 

به اینکه چه می شود شخصی در خارج از كشور آنقدر جدیت در كارش باشد 

كه این همه راه را پیموده و برای پیدا كردن سؤالتش تن به سفر راه دور بدهد، 

و میشل به این فکر می كرد كه چگونه می شود دست پر به كشور خود برگردد.

صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدند افشار ترجیح داد برای خوردن صبحانه 

به رستوران قطار بروند. وقتی وارد رستوران شدند در قسمتی از رستوران، میشل 

با چشمانی نگران پشت میز نشسته و به پنجره چشم دوخته بود. آقای افشار به 

سمت او رفته و با هم احوالپرسی كردند. میشل به احترام آنها از جای خود بلند 

شد و همگی دور یك میز نشستند. آقای افشار گفت:

- انگار كمی گرفته به نظرم میای مستر.

- می دونید مسترافشار.... از این می ترسم نتونم دست پر برگردم.

- پایان نامه ات در چه زمینه ایه؟

این زمینه دكترا می گیرم. راستش در مورد  ادیانم. امسال در  - من پژوهشگر 

دین اسلم خیلی تحقیق كردم اما خب....
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- خب....!!

- میخوام در مورد مذهب ایرانی ها و امامشون و...اعتقاداتشون بدونم. راستش 

بیشتر  اما...میخوام  ایران بودند شنیدم  قبلً  خب....یه چیزایی از پدرومادرم كه 

بدونم مستر. درحقیقت پایان نامه ام به دونستن این حقایق بستگی داره. چیزایی 

كه مطمئناً من ازشون بی خبرم.

- این یعنی خیلی نمی دونی آره؟

- بله مستر....تا بحال هر چی خوندم در مورد مذهب اهل تسنن بوده. درست 

زمانی كه درسم داره تموم میشه در مورد شیعیان و مقتداشون یه چیزایی شنیدم 

كه در باورم نمی گنجه. 

 باران گفت:

- خب...شاید پدر بتونه به شما كمك كنه.

- با خوشحالی گفت: واقعاً...!! شما می تونی؟ م...منظورم اینه كه شغلشون چیه؟

-  پدرم قاضی دادگاه و استاد دانشگاست. عرفان تدریس می كنه.

- وای خدای من...!! چه حُسن تصادفی....م...من فکر می كنم شما بتونی سؤالتم 

رو جواب بدین درسته؟

افشار با لبخند گفت: 

- شاید.... ولی باید اول یه چیزی بخوریم بعد، چون خیلی گرسنه ام. البته به 

حساب من.

- ممنون من نمی تونم چیزی بخورم.

- نترس نمك گیر نمیشی.
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میشل متعجب گفت:

- یعنی چه؟ من نفهمید.

 افشار با لبخند گفت:

- نگران نباش حرف بدی نیست.

 باران گفت:

- می تونم بپرسم سؤالتتون در چه زمینه ایه؟ توی دانشگاه چی میخونید؟      

- گفتم كه.....فلسفه و ادیان...در حقیقت پژوهشگر ادَیانم.

میشل برگه ای بیرون آورد كه سؤالت زیادی داخل آن نوشته شده بود. 

- راستش من....در مورد ادیان مختلف تحقیق می كنم. اینا سؤالتیه كه بی جوابه 

و  من نتونستم هیچ پاسخی براشون پیدا كنم.

افشار گفت:

نتونستی  اگه  بکن.  تهران. شمام تلشتو  میرسیم  از یك ساعت دیگه  -  كمتر 

پاسخی برای سؤالتت پیدا كنی من می تونم كمکت كنم.

- ممنونم مستر افشار.

****

را  او  باران  دانشگاهی  دوستان  شد.  پیاده  قطار  از  مضاعف  روحیه ای  با  باران 

سیندرل صدا می زدند. بدلیل زیبایی چشمگیرش چند نفر از دانشجویان و حتی 
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دو نفر از استادانش از او خواستگاری كرده بودند اما باران هدفش فقط درس 

یا  و  پدر  داشت،  كه  زیبایی  بخاطر  دانشگاه  به  ورود  از  قبل  تا  بود.  خواندن 

مادرش هر روز صبح او را با اتومبیل به مدرسه رسانده بودند. باران نه اینکه 

پسرهای  مزاحمت  مورد  كه  بود  خوشحال  بلکه  نبود  ناراحت  وضع  این  از 

كوچه شان قرار نمی گرفت. چند سال قبل زمانی كه وارد دانشگاه شد آقای 

افشار برای او ماشین خرید تا این مسیر را براحتی طی كند. البته این وصیت 

مادرش بود كه او پزشك شود و باران همه سعی خود را كرده بود كه این 

خواسته را به اجابت برساند. 

همگی از قطار پیاده شده جلوی ایستگاه ایستادند. مردم با ساک های خود در 

برای گرفتن جواب  تا  داد  میشل  به  را  افشار آدرس خود  بودند.  رفت و آمد 

سؤالهایش یاریش كند.

- این آدرس خونه منه. اگه نتونستی جواب سؤالتو پیدا كنی حتماً بیا پیشم.

- تشکر می كنم مستر.

 میشل رو به سمت باران كرد و با دلخوری از اینکه نمی تواند بیشتر از این در 

كنار آنها بماند گفت:

- از شمام همینطور. ببخشید كه مزاحمتون شدم.

- خواهش می كنم.

میشل با ناراحتی گفت:

- كاش می شد....

باران نگاهش كرد و لبان صورتی رنگش را به دندان گرفت و گفت:
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- به خدا می سپارمت مستر.

- به امید دیدار باران خانم.

خداحافظی كرده از هم جدا شدند در حالی كه میشل از این وضع ناراحت بود. 

باران گفت:

-  معلومه تو كارش خیلی جدیه.

افشار سر تکان داده و رو به سمت باران در حالی كه ساک را حمل می كرد 

گفت:

 - بریم كه داره دیر میشه خانم دكتر.

- كاش فرصتی بود همه سؤالتش رو پاسخی می گفتی بابا.

- نگران نباش. اون برمیگرده.

- از كجا مطمئنی؟

- اینو احساسم بهم میگه دخترم.

- قربون اون احساست برم بابایی. میگم احساستون نمیگه من الن خیلی گرسنه ام؟

برامون  خوب  غذای  یه  گفت  سیداحمد  بریم.  زودتر  بابا  باشه  شیطون.  - ای 

آماده كرده.

****



من
ی 

لیا
  ای

 | 2
7 |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصل دوم

یك هفته از زمان مسافرت آنها گذشته و باران حسابی مشغول خواندن درس بود.

اما مرتب و بزرگ بود. وسایلی در خور یك استاد  منزل آقای افشار قدیمی 

عرفان. مردی عارف كه شیفته مولعلی بود. حیاطی تقریباً مشجر و باغچه ای پر 

از گل های رز و داوودی. درو دیوار منزل با وسایلی تزیین شده به سبك قدیم 

البلغه روی صندلی نشست.  با كتاب نهج  افشار همراه  تقریباً گران قیمت.  و 

روی  از  بشقاب  كردن  جمع  حال  در  سیداحمد  نام  به  ساله   ۲4 تقریباً  جوانی 

میز بود. سیداحمد برادر شیری یا »رضایی« باران است. در حقیقت زمانی كه 

مادر سیداحمد در اثر زلزله فوت می كند، مادر باران كه آن زمان باران را شیر 

نه  اینك  او را كه  افشار می خواهد  از  نیز شیر می دهد و  می داده سیداحمد را 

پدرومادر و نه فامیلی دارد نزد خود نگه دارند. سید احمد وقتی بزرگتر می شود و 

موضوع را می فهمد از افشار می خواهد بیشتر كارهای منزل را به خواست خودش 

انجام دهد. البته افشار همیشه مانند پسرخودش با او رفتار كرده و اكنون بدلیل 
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شیری كه آن زمان همراه با باران خورده به نوعی از نظر شرعی برادر او محسوب 

شده و همیشه پشتیبان باران بوده است. افشار رو به سمت سیداحمد گفت:

- سیداحمد پیغاممو به اوس ناصر دادی؟

- آره حاجی، اوس ناصر گفت قبل از سرد شدن هوا سقف خونه طوبی خانم 

رو تعمیر می كنم.

-  دستت درد نکنه.

- میرم یه كم خرید كنم، باران خانم صبح گفت برای شام لوبیاپلو درست كنم.

-  با دانشگاه چکار می كنی؟ حواسِت كه به درسات هست آره؟

سیداحمد كمر راست كرد و با صدایی غصه دار گفت:

-  بله حاجی. بیشتر شبا تا دیر وقت درس میخونم. كاش.... پدرومادرم بودند 

و می دیدند.

-  خدا بیامرزه پدرومادرت رو، حتماً بهت افتخار می كنند.

-  همه ی اینا رو از شما دارم.

-  دیگه این حرفو نزن آقای مهندسِ آینده، تو پسر با لیاقتی هستی.

افشار دوباره شروع به خواندن كرد و سیداحمد از در خارج شد.

عصری باران با لباس دانشجویی همراه شالی به رنگ آبی روشن به سر كه او 

را به فرشته ای زیبا تبدیل كرده بود، از در وارد شد. صدای در، نگاه افشار را 

تیله ای رنگ داشت و چشمانش  باران چشمانی گیرا و  باران كشید.  به سمت 

با رنگ محیط تغییر رنگ می داد و همین امر او را در بین فامیل و دوستانش 

زبانزد كرده بود.
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-  سلم بابا.

-  سلم خانمی. خسته نباشی.

-  ممنون. میرم لباسمو عوض كنم.

- یه خبر خوب برات داشته باشم مژده چی بهم میدی باران خانم؟

با خوشحالی پدر را بوسید و گفت:

- من قربون اون خبرای خوب شما برم بابا.

با خوشحالی و لبخند چند بار پدرش را بوسید. پدر گفت:

- ای شیطون خیله خب منو آبلمَبو كردی.....خودتو كنترل كن.

- خبرو بگو دیگه بابا مُردم از فضولی.

- مادر بزرگت قراره بیاد تهران. میره سفر كربل اما یکی دو روز قبل از سفر 

میمونه پیش ما.

- وای خدای من چه عالی. خب كی میاد؟

- نمی دونم شاید یکی دو هفته دیگه.

- خدا بیامرزه مامان رو. از وقتی مامان فوت شده این دومین باره كه تصمیم 

گرفته یه سری به ما بزنه.

افشار كمی غصه دار گفت:

- خب براش سخته كه باور كنه دخترش دیگه توی این خونه نیست.

- من مادر بزرگ رو خیلی دوست دارم بابا. بوی مامانو میده.

بغض كرد و رو از افشار برگرفت. افشار با علم به این مسئله كه خاطره مادر 

برایش زنده شده گفت:


